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Abstract 

1. Introduction 

Semiotics is the science of studying the signs found in society. Historically, semiotics has been associated 

with constructivism. Michael Riffaterre is one of the pioneering theorists who introduced and promoted 

structuralism in the field of literary studies in the 1960s. Like other theorists, he believes that one should 

choose a method derived from literature itself to understand literary works. He does not consider the poetic 

role to be an emphasis on the message element; rather, it seeks to convey this emphasis to the recipient. 

Riffaterre believes that some poems have two types of readings: "received reading and non-dynamic 

reading". As such, he tries to discover ways to achieve this inner reading. According to him, every poem is 

formed around a core or a central semantic idea - origin or matrix - which is never explicitly mentioned in 

the text. In Riffaterre’s theory, the text is transformed into poetry by the three principles of over-

determination, transformation, and expansion through poetry with minimal mappings.  

Minimalism refers to commonly used clichéd propositions or words that evoke conventional meanings in 

the reader's mind. Over-determination means that the reference of signifiers in poetry is elements within the 

same poem. It is created with the help of an over-determination of meaning in poetry and seeks to prove that 

there is a deeper semantic structure behind the superficial appearance of poetry. During the "transformation" 

a new change is achieved through the meaning of the stereotype phrases and the field of meaning expands. 

The "expansion" rule also allows the poet to break down the origins of the poem into smaller elements and 

then improve each of those elements separately.  

 

2. Discussion and analysis 

The story of "Khalife and A’rabi” in the first book of the Masnavi Manavi consists of 690 verses and its 

source is a narration that Sheikh Farid al-Din Attar Neyshabouri has written in 35 verses in the Mosibat-

Nameh. In the first reading of both anecdotes, it seems that the signs mentioned in the poem have real-world 
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meanings. According to this reading, the allegory of the Khalife and the A’rabi in both anecdotes describes 
the poverty and helplessness of the A’rabi and the generosity of the Khalife. But in the retrospective reading 
of this anecdote, the reader goes beyond the level of meaning and discovers hidden meanings, and finally 

reveals the matrix of poetry, which is "the knowledge and obedience of a few human beings" and the basic 

proposition of poetry both in the Masnavi and in the Mosibat-Nameh.  There are two chains of words, each 

of which is connected by sharing a semantic element. In the allegory of the Khalife and the Arabs, two 

concepts can be achieved with the two meanings of "poverty" and "generosity". The concept of "poverty" 

refers to human limited knowledge while the concept of "generosity" refers to the infinite knowledge of the 

truth. However, due to the simple plot of the story, the presence of words in the vocabulary chain is less than 

in Masnavi.  

By comparing the words accumulated in the chain of "poverty", it is possible to get the majority of 

Masnavi’s words around the concept of "poverty and need" while the selected words of Attar are around the 
axis of "famine". Rumi uses consciously these words which make the issue of poverty more tangible. The 

descriptive system in Masnavi has one more character than the Mosibat-Nameh, and that character is the 

"A’rabi’s  wife". Rumi has increased the number of characters by using the presence of women. In addition 
to making the story more attractive and creating new content, he has been able to advance the story 

according to his own wishes, expand the plot of the story and bring order and unity to the narrative. 

In the "overdetermination" section, the signs of Khalife and A’rabi poetry refer not to the meanings 

outside the text of the poem but to other signs of the poem. This creates a closed system of specific signs. For 

example, an A’rabi is not a person who has never drunk fresh water, but a servant with little knowledge and 

captive of his little intelligence. Similarly, Khalife is not a holy king, who, according to the Arabs, accepts 

the “hot dirty water” from him but he is a Lord who accepts the little obedience of his servant in order to 

connect the servant’s little knowledge to his infinite knowledge. Other signs of poetry such as A’rabi’s wife, 
ewer, hot dirty water, Baghdad, Dejle and the Khalife's companions also refer to other signs in the closed 

system as a result of over-determination, not to their conventional meanings.  

The expansion rule enables the poet to break down the central idea of the poem into smaller elements and then 

improve each of those elements separately. In the above-mentioned anecdote, using this rule, the contrast created 

between the two concepts of famine and insignificant A’rabi’s gift and the Khalife's generosity can be divided into 
smaller or more specific parts, and then each part can be drawn as a separate image. . The main images of this 

poem in Masnavi are divided into three types: 1) "A’rabi’s poverty and misery" (paragraph 1); 2) the worthless 

gift of the A’rabi (paragraph 2); and 3) honor and generosity of Ma’mun (paragraph 3). In Mosibat-Nameh, these 

images are divided into three paragraphs: 1) the struggle of an A’rabi woman with poverty; 2) description of the 

A’rabi’s gift; and 3) the arrival of the A’rabi to the court of Khalife. 
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 چکیده

شیوند. براسیان نیرییة     بندی میی  آن طبقه شناسی عنوان عامی است که مجموعة متکثرّ و متنوعّی از رویکردهای نقادانه ذیل نشانه

شیود. تققین نیرییة می کور      وسیلة صناعات ادبی به خواننده القا می ریفاتر متون ادبی کارکردی لزوماً غیرمستقیم دارد که معنا در آن به

انباشیت،  »هیایی همویون     مستلزم فرایندی متفاوت در خوانش شیعر اسیت. در اییظ نیرییه خاسیتگاه شیعر ازطریین تقلییل م لفیه         

شیود.   ای دلالتمنید و وادید مبیدلّ میی     از سطح مقاکات فراتر رفته و به منیومه« های توصیفی، تعیظّ چندعاملی، تبدلّ و بسط منیومه

هیا در چهیارچون نییری او وجیود دارد.      دلیل تنییم نیریة ریفاتر برپایة اصول و قواعد جهانی، امکان خیوانش اشیعار تمیام زبیان     به

عطار بنیا شیده و   « نامة مصیبت»تریظ تمثیلات مثنوی مولوی است که ساختار بنیادیظ آن بر پایة   در زمرۀ مهم« اعرابیخلیفه و »دکایت 

تقلیلی بیه خیوانش و مقایسیة     شناسیِ شعر است. پژوهش داضر به شیوۀ توصیفی دلیل ماهیت نمادیظ آن قابل تقلیل با نیریة نشانه به

در هیردو  « خلیفیه و اعرابیی  »مه پرداخته و با ارائة قیرائظ در پیی اابیات آن اسیت کیه دکاییت       نا ایظ دو دکایت در مثنوی و مصیبت

منیومه، مقصول بسط خاستگاه نسبتاً همسویی )قلتّ معرفت و طاعت بشری( است که دلالتمنیدی شیعر بیه آن وابسیته اسیت. اییظ       

« از وادی آزمون و درنهایت پیوسیتظ بیه عقیل کیل    جدال عقل و نفس، تلاش عقل جزئی برای گ ر »ماتریس در مثنوی به سه شاخة 

شناسیانه بیه امیور،     دلیل نگرش روان به« انباشت» نامه تنها به دو زنجیرۀ آخر بسنده شده است. مولوی در شود که در مصیبت تقسیم می

نامه علاوه بر گسیترش   یبتهای توصیفی نیز با افزودن یک مدل فلکی نسبت به مص تری را برگزیده و در منیومه زنجیرۀ واژگانی عینی

 ترعمل کرده است. پیرنگ داستان در شرح تبایظ میان عقل و نفس موفن

 شناسی شعر، ریفاتر. نامه، نشانه خلیفه و اعرابی، مثنوی معنوی، مصیبت :ها کلیدواژه

 

 . مقدمه1

فردینیان دوسوسیور بیرای مطالعیة     شیود. واژۀ نشیانه را    هایی است که در جامعه یافت می علم مطالعة نشانه« شناسی نشانه»

هاست. نشانه رابطة میان دال و مدلول است کیه در   واددهای زبانی به کار برده است. به عقیدۀ او، زبان نیامی متشکل از نشانه

نشانة زبانی نه یک شیء را به یک نام، بلکه یک مفهوم را به ییک تصیویر صیوتی    »های زبانی ایظ رابطه قراردادی است.  نشانه

(. بنابر توصیف او، نشانه دو ویژگی اساسی خواهد داشت  نخست آنکه نشانه اختییاری اسیت    96  1382)سوسور، « پیوندد می
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 1400تابستان  (35، )پیاپی 2 دهم، شمارهسیز سال ،فنون ادبی  /   130

ای  ها شکل گرفته است و رابطة درونی وییژه  یعنی ارتباط میان صورت آوایی یک واژه و مفهوم آن براسان قرارداد زبانی انسان

صیورت   های زبانی، خطی هستند  یعنی به یظ مورد استثناء هستند. دیگر آنکه نشانههای صوت در ا گ اری نیست  اسم عامل نام

دهنید    زمان یک معنی را انتقال می صورت هم های دیداری یا علائم که به شوند  برخلاف نشانه درپی آشکار می ای و پی زنجیره

(. از دید سوسور دال و مدلول هیردو جنبیة   98-102سازد )همان   ایظ ویژگی اهمیت مقور همنشینی و جانشینی را آشکار می

شیود و   شناختی دارند و به نیامی اجتماعی و انتزاعی متعلن هستند. رابطة میان ایظ صورت و تصیویر، نشیانه نامییده میی     روان

 (  24ها در زندگی جامعه دانسته است )همان   شناسی را تنها بخشی از دانش عمومی بررسی نشانه قراردادی است. سوسور زبان

شناسیی   کوشند ازطرین زبان شناسی با ساختگرایی در ارتباط بوده است. ساختارگرایان در ادبیات می لقاظ تاریخی، نشانه به 

رو هنگام بررسی یک متظ درصدد هستند  شناسی نیست. ازایظ های زبان به ادبیات بنگرند. به باور آنان متظ ادبی چیزی جز یافته

تیر   های بیزر   شف و تفسیر کنند. به عقیدۀ آنان هر وادد ادبی در نیامی قرار دارد و ایظ نیام در نیامقوانیظ داکم بر اار را ک

گراییان رون نییز در پیونید مییان نیرییة       تر فرهنگ بشری قرار گرفتیه اسیت. نقیش صیورت     ادبی و در نهایت در نیام بزر 

تواند از آن واژه مستقل  ریافتند که معنی یک واژه هرگز نمیها د ساختگرایی و نیریة ادبی دائز اهمیت فراوان است. فرمالیست

اند. هیچ لغتیی ییک    ای بستگی دارد که در آن به کار رفته ها به زمینه باشد  زیرا هر لغت تنها یک معنی ساده ندارد و معانی واژه

دهد، معیانی آن را   ا افزایش میدال صرف برای یک موضوع نیست. به عبارت دیگر شعر آن اندازه که چندمعنا بودن یک واژه ر

دهید. رهاشیدن واژه از ارجاعیات معمیول سیب        صورت میزان کارکرد زبانی واژه را افیزایش میی   سازد و بدیظ از آن جدا نمی

گردد، نقش سیاختاری آن را از   ای پیدا کند. استفادۀ شعری از واژه که سب  ابهام می شود که واژه در ترکی  ارجاعات بالقوه می

 دهد. سادۀ دال به مدلول تغییر می ارجاع

ها توجه کرده و در تئوری زبان  گرایان رون برای فهم زبان شعر، به عملکرد نشانه تریظ صورت رومظ یاکوبسظ از شاخص

هیایی نیسیتند کیه نماینیدۀ چییزی ییا تنهیا فیوران          ها صیرفاً دال  ویژگی زبان شعر ایظ است که واژه»شناختی خود گفته است  

  بیه نییر او   «شان به خودی خود باارزش است ها و شکل ظاهری و درونی  ها و ترتیبشان، معانی آن اشند، بلکه واژهادساسات ب

گانة ارتبیاط )فرسیتنده،    و در میان اجزای شش« نقش شعر ایظ است که اشاره کند دال دقیقاً با ارجاعات معمول همسان نیست»

شود که ارتباط بر پییام تککیید کنید )ایگلتیون،      (، نقش شاعرانه زمانی مققن میگیرنده، رمزگان، مجرای ارتباط، موضوع و پیام

شناسیان سیاختگرا کیه     ( از زبیان 2006-1924پرداز فرانسیوی، مایکیل ریفیاتر )    (. در ایظ میان، علائن نقادانة نیریه135  1386

ها همپوشانی دارد. ریفاتر در کنیار   الیستشناسی شعر طرح کرده به میزان زیادی با علائن فرم ای ویژه در خصوص نشانه نیریه

سیاختارگرایی را در دیوزۀ    1960پردازان پیشگامی است کیه در دهیة    کسانی هموون یاکوبسظ، کالر و اسکولز در زمرۀ نیریه

ید. او مطالعات ادبی معرفی و ترویج کردند و مانند آنان معتقد است برای فهم آاار ادبی باید روشی برآمده از خود ادبیات برگز

در نیریة خود به موضوعات معمول هموون تاریخ ادبیات یا مبادث اجتماعی نگارش متون ادبی توجیه نیدارد  بلکیه اسیان     

شناسیی   ( و معتقید اسیت زبیان   14و  13 / 2  1397نیریة خود را دربارۀ ماهیت و کارکرد زبان در متون ادبی گ اشیته )پاینیده،   

به تقلیل شعر بپیردازد، بایید تعیدیل و دسیتکاری شیود )شیولس،        کلی شاخص و مکفی ش ساختارگرا برای آنکه قادر باشد به

(. ریفاتر در عیظ استفاده از آرای یاکوبسظ در خصوص شعر، انتقاداتی را نیز به آن وارد کرده که از آن جمله تکویلی 48  1373

گییرد،   ر پایة استفادۀ خاصی از زبان شکل میی متفاوت از شش عنصر ارتباطی یاکوبسظ است. ریفاتر با آنکه معتقد است شعر ب

  1389داند، بلکه درصدد است ایظ تککید را بیه گیرنیده منتقیل کنید  )برکیت،       نقش شاعرانه را داصل تککید بر عنصر پیام نمی

دهد )اسیکولز،   هایی از رابطة پیام/گیرنده تقلیل می رود که عوامل دخیل در ارتباط شعری را به جنبه جا پیش می ( و تا بدان112

هیای ادتمیالی    (. او معتقد است هر پدیدۀ ادبی تنها منقصر به متظ نیسیت، بلکیه خواننیدۀ آن و مجموعیه واکینش     60  1398

پدیدۀ ادبی دیالکتیکی بیظ متظ »(. به نیر او 87  1382شود )ادمدی،  خواننده نسبت به متظ از عناصر پدیدۀ ادبی مقسون می
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دویظ قوانیظ داکم بر ایظ دیالکتیک باشیم، باید بپ یریم آنوه را ما درصدد توصیف آن هسیتیم،  و خواننده است. اگر درصدد ت

مند  کند. علاوه بر آن باید بدانیم آیا خواننده ناگزیر از ایظ ادراک است یا تا ددودی از آزادی عمل بهره خواننده عملاً درک می

مایلم ایظ کتان را با عنایت به خواننده (. »1  1978)ریفاتر، « افتد اق میاست و در پایان باید بدانیم پدیدۀ درک شعر چگونه اتف

شناختی از یک نشیانه بیه    آورد و انتقال نشانه پایان دهم  زیرا تنها اوست که ارتباطات میان متظ، تکویل و بینامتظ را به وجود می

و « خواننیدگان متوسیط  »خوانندگان شیعر را بیه دو گیروه    (. ریفاتر 164  1983)ریفاتر، « گیرد نشانة دیگر در ذهظ او شکل می

مندی به شعر، دریافتی تخصصی از شعر دارند و به دنبال یافتظ معنیای   کند. گروه دوم علاوه بر علاقه تقسیم می« ابرخوانندگان»

، امکیان خیوانش اشیعار    ناپیدای آن هستند. به دلیل آنکه ریفاتر نیریة خود را برپایة اصول و قواعدی جهانی تنییم کرده است

 ها در چهارچون نیری او وجود دارد.  تمام زبان

 

 .پیشینة پژوهش2

گرفته اغل  در دیطة شعر معاصر است  بیا   های انجام شناسی ریفاتر در شعر است و پژوهش تریظ کاربرد نیریة نشانه عمده

اهییّت نمیادیظ خیود بیا چهیارچون اییظ نیرییه        دلییل م  ویژه متون عرفانی نیز بیه  رسد متون کلاسیک به ایظ وجود به نیر می

 های قابل تکمل است  های چندانی براسان ایظ نیریه موجود نیست. موارد زیر از نمونه پ یر باشند. درمجموع پژوهش تقلیل

فروغ فرخزاد برمبنیای نیرییة ریفیاتر تبیییظ شیده      « ای مرز پرگهر»( که در آن شعر 1389مقالة مشترک برکت و افتخاری )

های نیری و دستاوردهای عملیی کیه تیاکنون در     ظرفیت براسان رویکرد ریفاتر. ایظ مقاله در پی آن است که اابات کند است

هیای   امکیان خیوانش  کوشید   و میی  داردنییز  ، توانایی تقلیل شعر معاصر فارسی را است ارتباط با تقلیل اشعار اروپایی داشته

 ورد.اهم آاشعار فرشعر و نیز سایر تری از ایظ  خلاقانه

نیمایوشیج تقلیل کرده و نشان داده است « ققنون»شناسی ریفاتر را در شعر  ( که فرایندهای مختلف نشانه1390لو ) . نبی2

 های توصیفی یک شعر متشکلّ از چه اجزایی خواهد بود. آید یا منیومه که هیپوگرام یک شعر چگونه به دست می

هیای پیشییظ از زواییایی     شاملو پرداخته و آن را علاوه بر م لفیه « در آستانه»شعر ( که به تقلیل 1396. آلگونه جونقانی )3

هیایی چیون انباشیت،     ازطرین تکنیک هموون ماتریس، مدل و فضای متنی تقلیل کرده و به آن پرداخته است که ماتریس شعر

گی رد و بیه    ش از سطح مقاکاتی برمیخوان دهد شعر در روند اند. همونیظ نشان می یا فضای متنی بسط یافته منیومة توصیفی

 . توان وددت شعر و دلالتمندی آن را بازجست تنها در ایظ سطح است که میو  رود می شناختی سطحِ نشانه

 

 شناسی شعر ریفاتر . نشانه3

نیرییة  تیریظ تکییة آن بیر تیوان ادبیی خواننیده در تفسییر شیعر اسیتوار اسیت،            های ادبی معطوف به خواننده که عمیده  از نیریه

ای رمزگانی استفاده کرده اسیت تیا بیه قراردادهیای      ساختظ توجه به شعر از نیریه است. ریفاتر با معطوف« شناسی مایکل ریفاتر نشانه»

شناسی رمزگان به وسیلة خواننیده اهمییّت بسییار     زیرساختی یک متظ بپردازد و آن را توصیف کند. او برای انجام ایظ فرایند برای زبان

عنیوان هیدفی در درون    (. بنابر نیریة م کور شعر کاربرد ویژۀ زبان است و زبان شاعرانه نیز بر پیام به137  1388)مکاریک، قائل است 

 (.322  1391یابد )صفوی،  ها از قط  زبان علم به سمت زبان شعر افزایش می کند و بازی نشانه خود تککید می

یابید. بنیابرایظ تیکایراتی کیه      شناسی شعر ریفاتر زبان دالتی دلالتگر می نهایظ نیریه با رهیافت نقد نو مشترک است. در نشا

(. هم از دید منتقدان و هم از دید ریفاتر، هر شیعر دارای  149  1978گ ارد از عهدۀ زبان روزمره خارج است )ریفاتر،  برجا می

(. ریفیاتر معتقید اسیت    2/110  1397اینده، کنندۀ مضمون برآمده از کلیتّ است )پ کلیتّی یکپارچه است که هر جزء آن منعکس

کوشید بیه کشیف راهکارهیای      هستند  بنیابرایظ میی  « خوانش دریافتی و خوانش ناپویا »برخی اشعار دارای دو گونه خوانش، 
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(. بر ایظ اسان هر شعر بر مدار یک هسته یا اییدۀ معنیایی شیکل    83  1390لو،  )نبیه ایظ خوانش درونی دست پیدا کند رسیدن ب

وسییلة   (  بلکیه بیه  2/20  1397گردد )پاینده،  صرادت در متظ ذکر نمی گاه به گیرد. ایظ ایدۀ مرکزی ی خاستگاه یا ماتریس ی هیچ   یم

ای از  ای و بیدون دخالیت سیوژۀ میتظ، سیب  ایجیاد مجموعیه        هیای نشیانه   برداشت و پردازش خواننده و درک مفهوم او از نیام

موجیود ارجیاع داده شیوند. بیه      شوند که به گروه کلماتی ازپییش  ها زمانی مققنّ می ایظ نشانه شود. های آشکار بازنمودی می نشانه

انید کیه انیواع     هایی وابسیته  مجازی به دانش فرد دربارۀ جهان خارج بستگی ندارد، بلکه تنها به هیپوگرام ها در تفسیر عبارتی تبدیل

 (.  146  1395منش،  های توصیفی و متون شعری قبلی )فیاض جود، نیاممو های ازپیش مختلفی دارند  یعنی موارد پیوند با کلیشه

بیا اسیتفاده از   « جابیه جیایی  »گیردد.   جایی معنا، دگردیسی معنا و آفرینش معنا باعث جایگزینی در شعر می سه فرایند جابه

از تمهیداتی همویون قافییه، سیج     با استفاده « آفرینش»های ایجادکنندۀ ابهام یا تضاد و  کمک آرایه به« دگردیسی»مجاز مرسل، 

(. در نیرییة ریفیاتر میتظ    17/ 2  1397گیردد )پاینیده،    ساخت ایجیاد میی   های هم های معنایی بیظ گزاره متوازن و ایجاد معادل

نگاشیت،   منییور از کمینیه   شیود.  ها به شعر تبدیل می نگاشت واسطة کمینه وسیلة سه اصل تعیّظ چندعاملی، تبدّل و بسط و به به

آن « تعییّظ چنیدعاملی  »کنندۀ معانی متعارف به ذهظ خواننده است. منییور از   های تداعی ای یا واژه های پرکاربرد و کلیشه رهگزا

کمک تعیّظ چندعاملی نیامی دلالتگر در شیعر بیه وجیود     ها در شعر عناصری در درون همان شعر است. به است که مرج  دالّ

ازطرین « تبدّل»تری در پس ظاهر سطقی شعر وجود دارد. در طیّ  اختار معنایی عمینآید و در پی آن است که اابات کند س می

نیز اییظ امکیان را بیه    « بسط »یابد. قاعدۀ  گردد و دوزۀ معنا گسترش می ای، تغییری جدید داصل می های کلیشه معنای عبارت

آن عناصیر را جداگانیه بپرورانید )پاینیده،      تر تجزیه کند و سپس هرییک از  دهد تا خاستگاه شعر را به عناصر کوچک شاعر می

های بالقوۀ زبیان   های توصیفی، هیپوگرام، کشف ظرفیت ، منیومه (. علاوه بر مفاهیم فوق، تعابیری هموون  انباشت2/22  1397

 تریظ مبادث قابل بقث در نیریة ریفاتر است. ها از عمده و فعلیتّ بخشیدن به آن

 

 نامه در مثنوی و مصیبت« ابیخلیفه و اعر». گذری بر حکایت 4

ای کیه در کیرم در زمیان خیود از دیاتم       قصة خلیفه»در دفتر اول مثنوی معنوی، مولوی پس از دکایت پیر چنگی به نیم 

بیت است و علاوه بر اصیل داسیتان دکاییاتی اقمیاری همویون      690پرداخته است. ایظ دکایت متشکل از « طائی گ شته بود

  و دکاییت  «ناقیة صیالح  »  دکاییت  «انید  موسی و فرعون هردو مسخر مشیت وی»، «وی است... جنبیدن هرکسی از آنجا که»

شود. مکخ  اییظ دکاییت روایتیی اسیت کیه شییخ فریداّلیدیظ عطیار نیشیابوری آن را در           را نیز شامل می« نقوی و کشتیبان»

ذکر شده است  الارواحروحعوفی و نیز کتان  القکایاتجوام نامه به نیم کشیده است. علاوه بر آن داستان م کور در  مصیبت

رضیی الیدیظ   »نوشیته اسیت     نامیه مصییبت (. شفیعی کدکنی در بان مکخ  اییظ دکاییت در تعلیقیات    100  1376)فروزانفر، 

از مییخخ  اصیلی    الاخیلاق مکیارم برطبن روایت عطارنقل کیرده و   الاخلاقمکارم( داستان م کور را در 598نیشابوری )وفات 

بیت بیه نییم    50(. مشابه ایظ داستان نیز در دفتر هفتم مثنوی معنوی و در604  1386های عطار است )شفیعی کدکنی،  داستان

منید شیده اسیت  در     ها و متون صوفیانه بهره درآمده است. مولوی با آنکه پس ازعطار و سنایی ظهورکرده و از آبشخور داستان

(. داستان در مثنوی با توصیف بخشندگی خلیفة بغداد آغاز 26  1393)بامشکی،  قیان با آن دو جایگاهی ویژه و سرآمدتر دارد

اند و البتیه هرییک    شود و سپس با جدال زن و مرد اعرابی که در بادیة دنیا ساکظ هستند و از شدت فقر و فاقه به تنگ آمده می

 یابد  می نیز در عیظ آنکه نمایندۀ دو شیوۀ تفکرند، نماد عقل و نفس نیز هستند، ادامه

 ایییظ زن و مییردی کییه نفییس اسییت و خییرد    

 

 نییییک بایسیییته اسیییت بهیییر نییییک و بییید     

 (2628/ ن161)دفتر اول / ص                    
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ای کیه از   دکایت از درون ناظر است به اختلاف مشایخ در ترجیح فقر و غنا و درویشی و تیوانگری بیر یکیدیگر. مسیئله    

(. علاوه برآن مرد میهر عقل جیزوی و منفیرد و بیه همییظ دلییل      918  1390)فروزانفر، دیرباز میان صوفیان مطرح بوده است 

طلبی او بر عقیل میادام کیه     ناقص و درمانده است. زن نماد نفس و درص و دنیاخواهی است و کیفیت نفسانی و نیروی افزون

در کس  روزی کیه ماییة فقیر و فاقیه شیده      خاطر انفعال مرد  منفرد و مجزاست و هنوز به کل نپیوسته است، غلبه دارد. زن به

ای غیرمستقیم و نمایشی خواننده را با ادیوال اییظ دو    وگو به شیوه گیرد و مولانا با استفاده از عنصر گفت است، بر او خرده می

وگوها در عیظ گیرایی هموون شیوۀ غالی  مولانیا در نقیل رواییت در پیی طیرح        کند. سیر دیالکتیکی گفت شخصیت آشنا می

کننید، عیلاوه بیر شیناخت      مبادث عرفانی است. استفاده از تعابیر عامیانه و الفاظی که مرد و زن خطان به یکدیگر استفاده می

(. زن در ابتیدا لقنیی   65  1389تیی  و مقمیودی،    دلیل دیدگاه و جنسیت، متفاوت است )جهیان  ادوال و عادات مردم زمانه به

 کند. شدت مرد را شماتت می گونه دارد و با سخنانی درشت به تعریض

 کشییییم کیییایظ همیییه فقیییر و جفیییا میییا میییی 

 خورشیییمان درد و رشیییک نانمیییان نیییی نیییان

 

 جملیییه عیییالم در خیییوش و میییا ناخوشییییم   

 میییان نیییه آبمیییان از دییییده اشیییک     کیییوزه

 (2254/ ن161)دفتر اول / ص                    

دلیل سخنان تند زن عنان از کیف   او تبییظ کند. اما به کوشد زن را نصیقت کند و ارزش معنوی فقر را برای مرد در ابتدا می

ای  آید، سیپس بیا زبیانی نیرم همیراه بیا گرییه        کند. زن ناچار از در سازگاری درمی دهد و او را به فراق و جدایی تهدید می می

شیان   ر و نیاداری کند برای رفی  فقی   دارد. سرانجام زن همسر خود را مجان می ساختگی مرد را به ع رخواهی و دلجویی وا می

بیه رسیم هدییه نیزد      -انید  آوری کرده یعنی آن بارانی را که در کوزه جم  -ای بیندیشد وآن اینکه تنها دارایی و اروتشان چاره

خلیفه ببرد  با ایظ تصور که خلیفه و نزدیکانش به خاطر مقرومییت از آن گیوارای بیاران زار و نیزار و بیمارنید، دیال آنکیه        

 کند. هر رود دجله عبور میداند از میان ش نمی

 گرخزینییه اش پییر زراسییت و گییوهر اسییت    

 

 چنییییظ آبییییش نیایییید نیییادر اسییییت    اییییظ  

 (2707/ ن166)دفتر اول / ص                    

رسد و بیا اسیتقبال کریمانیة نقیبیان و دربارییان       مرد اعرابی کوزه به دوش پس از گ ر از صقاری پرخطر به دارالخلافه می

سپارد تا آن را به رسم هدیه نزد شاه ببرند و در توصیف هدیة خیود فیراوان    ن کوزه را به غلامان خلیفه میشود. عر مواجه می

کند  اما بیه   برند و او سبو را پر از زر می کنان کوزه را نزد خلیفه می گوید. غلامان زیر ل  با لطف و عطوفت اما خنده سخظ می

دهد اعرابی را در کشتی بنشانند و از راه دجله بازگردانند و عرن پس از دیدن فراوانی آن دجلیه از شیدت    غلامان دستور می

 افتد.  شرمساری به تعییم و سجده می

شود و یادآور دکییم پادشیاه در    های متظ، خلیفه در ایظ داستان با اوصاف یک فرمانروای راستیظ تصویر می براسان نشانه

کران و مقیط خدایی است. اطرافیان او نییز کیه بیا روی گشیاده پی یرای اعرابیی        ی و نموداری از علم بیمدینة فاضلة افلاطون

های کامل و درگاه او نموداری از جامعة مطلون اسیت. سیبوی آن، دیوان انسیانی و آن گندییده و       شوند، مرات  انسان می

شیمار او اسیت کیه اگیر عقیل       الطاف و عنایات بیی  نهایت دن و بویناک علم و معرفت مقدود بشری است. دجله نیز علم بی

 خاست.   شد، از سردنیا برمی جزوی اندکی از آن متمت  می

 ور بدییییییدی شیییییاخی از دجلیییییة خیییییدا 

 

 آن سییییییبو را او فنییییییا کییییییردی فنییییییا   

 (2707/ ن166)دفتر اول / ص                    

باد و بروت، لاف زدن، کیَل، جنیگ خرفروشیان،     در ایظ دکایت واژگان و تعابیری هموون رسظ تابان، جوال، میر و بگ،

های داستان است و واژگانی هموون   زدن توصیفگر شیوۀ سلوک و زندگی شخصیت در نمدگرفتظ سبو و مگس را در هوا ر 
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با، سپاناخ، نهالیظ و نسک  با، ترش دخل، کشت، دان، درخت، بر  و کاسد در مقاورات مرد و کلماتی نییر  نان خورش، آش

 چرخد. مقور شخصیت زن میدول 

بیت به نیم کشیده شده و برعکس مولوی که در خیلال سیخظ و در ضیمظ دکاییات     35نامه در  دکایت عطار در مصیبت

پردازد، یکسر به طرح داستان پرداخته و تقلیل و استنتاج را به پایان کار واگ ار کرده اسیت.   اقماری به نقل مبادث عرفانی می

بی و مکمون است و شخصیتّ زن عرن در آن وجود ندارد. مرد عرن که از تنگدستی بیه سیتوه آمیده    ایظ داستان دکایت اعرا

رییزد و نیزد میکمون     کند آن بهشیتی اسیت. آن را در مشیک میی     خورد و گمان می است، در بیابان به گودالی آن شیریظ برمی

درنیگ از راه بازآمیده برگیردد.     دهد  مشروط بر آنکه بیی  مینوازد و به او هزار دینار زر  آورد. مکمون به اکرام بسیار او را می می

رفت ممکظ بود چشمش به فیرات   دهد که اگر مرد اعرابی قدری پیشتر می پرسند پاسخ می وقتی اطرافیان دلیل تعجیل او را می

 بیفتد و شرمسار شود و بخشش مظ در ایظ میان خوار گردد.  

کنید.   پایان خود اعرابی را تفقد می ، دضرت دن است که با جود و کرم بی«مکمون»در رمزگشایی دکایت عطار، منیور از 

نیز اشک اوست که آن را به عنوان « آن تلخ هدیة اعرابی»های دنیوی است.  خواسته« سموم»نماد دنیا و منیور از « شورستان »

 آورد و از او امید بخشش دارد. ای ویژه نزد پروردگار می تقفه

 ی دل دونییییییییمیاآمیییییییدم از دورجییییییی 

 

 نقییید ردمیییت خیییواهم از تیییو ای کیییریم     

 (7383نامه، ن )مصیبت                              

های عطار سادگی شیوۀ بیان و کاهش مطال  دشوار علمی و دکمی باعث شورانگیزی بیشیتر کیلام و گسیترش     در مثنوی

 (. 254  1384بیشتر دایرۀ مخاطبان شده است )پورنامداریان، 

 

 بر پایة قرائت دوگانة ریفاتر« خلیفه و اعرابی»تحلیل و مقایسة حکایت . 5

خیوانش  »و سیپس  « خوانش اکتشافی، خطیی، درییافتی  »گیرد. نخست   قرائت شعر در نیریة ریفاتر در دو مردله انجام می

نشینی شعر پییروی   ز زنجیرۀ همبرای خوانشِ اول، از ابتدا به انتهای متظ است. در ایظ روش خواننده ا« کنشانه نگر یا پس واپس

یابد و اار را  های زبانی را با ارجاع به واقعیت درمی ( او نشانه2/28  1397کند  بنابرایظ دریافتی مقاکاتی از آن دارد )پاینده،  می

  (.  5  1983بیند )ریفاتر،  بازنمایی و توصیف واقعیت می

کنند  هموون بسیاری از متون عرفانی قابل تکویل و عیلاوه بیر    ه میاشعاری که مولوی و عطار به شیوۀ تمثیلی از آن استفاد

تیوان دریافیت کیه     قرائت ظاهری نیازمند تفسیر درونی است. با قرائت اکتشافی دکایت خلیفه و اعرابی در هر دو منیومه میی 

در پیردازش داسیتان بسییار    دال مولیوی   متشکلّ از سه بند اصلی است. باایظ مثنویو هم در  نامهمصیبتتمثیل م کور هم در 

تر عمل کرده و علاوه بر طرح مبادث عمین عرفانی ظاهر تمثیل را نیز آراسته است. در خوانش خطی دکایت سه بنید   ماهرانه

 قابل مشاهده است 

امیا   مثنویشود که در چنگال فقر و فاقه و خشکسالی اسیر است. در  نامه، نخست تصویری از اعرابی ترسیم می در مصیبت

مولانا علاوه بر توصیف صقنة نخستیظ داستان به ترسیم مجادلة اعرابی با زن خویش نیز پرداختیه اسیت کیه پیس از اییظ در      

به قرائظ زن نماد دیرص ودنییاخواهی اسیت کیه کیفییت نفسیانی و        کنشانه. باتوجه سطح دوم خوانش، موسوم به خوانش پس

و مجزاست و هنوز به کل نپیوسته غلبه دارد و مرد نمیاد عقیل جیزوی، منفیرد و      طلبی او بر عقل، مادام که منفرد نیروی افزون

 پردازند. ناقص است که با هم به جدال لفیی می

رسید و در   وجوی خویش برای یافتظ گشایش و راه دل به گیودال آبیی میی    نامه، اعرابی در پی جست در بند دوم مصیبت

کند  برد ایظ آن شیریظ و بهشتی است  پس از آن مشکی پر می شیده، گمان میهای تلخ و شوری که تا آن زمان نو قیان با آن
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راند. ترتی  داستان در مثنوی بدیظ منوال  آورد و در توصیف هدیة نغز خویش سخظ می ای بدی  نزد مکمون می عنوان تقفه و به

ای  شیده بیا دقیت و ظرافیت بسییار بیه عنیوان هدییه         ای را که از آن باران پر یش کوزهاست که مرد اعرابی به توصیة زن خو

 آورد. ارزشمند نزد خلیفه در بغداد می

دهید، مشیروط بیر آنکیه      یابد. هزار دینار به او پاداش می فراست دال مرد را درمی در بند سوم و در روایت عطار، خلیفه به

چنانوه مرد »دهد   پرسد، پاسخ می ایظ تعجیل را می درنگ از راهی که آمده بازگردد و در پاسخ دوستی همراز که از او دلیل بی

افتاد و از دیدن فراوانی آن آن در قیان با آن مشیک خیود شرمسیار     رفت چشمش به فرات می عرن در مسیر خود پیشتر می

خلیفیه  شد. بند سوم مثنوی در توصیف رسیدن اعرابی به بغداد اسیت و اطرافییان    مقدار می گردید و بخشایش ما خوار و بی می

آورنید و خلیفیه دسیتور     شوند. تقفیة او را نیزد خیفیه میی     های کامل هستند، با عزت و اکرام پ یرای اعرابی می که نماد انسان

ای بدهند  اما به بهانة آنکه از راه خشکی آمده است، او را از  دهد، افزون از آن چیزی که آرزوی مرد عرن است به او هدیه می

 . «گرداندراه دجله به بادیه برمی

هایی در دنیای واقعی دارند. بیر   های ذکرشده در شعر همگی مدلول رسد دال در قرائت نخست از هردو دکایت به نیر می

اسان ایظ خوانش تمثیل خلیفه و اعرابی در هردو دکایت توصیف فقر و درماندگی اعرابیی و بخشیندگی خلیفیه اسیت  امیا      

نامیه،   وییژه در مصییبت   ان غیرصریح هردو اار، در خلال ابیات و در بخیش پاییانی بیه   پ یری متون عرفانی و زب به تکویل باتوجه

شود که شعر را بیه طریین مقاکیات و صیرفاً بازنمیایی ییک        بینیم که مان  از آن می ها و کاربردهای نامتعارفی از زبان می نشانه

آرد بیه تقفیه پییش     اشک می»، «رسم شورستان دنیا میچون ز »نامه هموون  هایی از مصیبت رویداد تلقی کنیم. مثلاً در مصراع

ای خداوند ایظ خم و کیوزۀ  »و در مثنوی در ابیات  « نقد ردمت خواهم از تو ای کریم»، «آن دنیا تلخ و زشت آید پدید»، «تو

هنگام توصیف دجله کیه   که به« ای باشد در آن انهارها ها و ادراکات ما/ قطره چنیظ دس  این»یا « مرا/ درپ یر از فضل الله اشتری

های متنیی   خواننده در فرایند خوانش شعر در امتداد شبکه« اندر او آن دوان شور ما»گ رد سروده شده و یا  از میان بغداد می

رود و وارد مردلیة دوم یعنیی خیوانش پیس کنشیانه       شود و موان  تفسیر متظ از سر راهش کنار می و بینامتنی به جلو رانده می

 گردد. های نشانه پردازانة آن جل  می ترتی  توجه خواننده به دلالت شعر )معنای آشکار( و جنبه دیظگردد و ب می

است. در ایظ مردله خواننیده از  « تکویلی»یا « ناپویا»یا « نگر پس»یا خوانش « کنشانه  پس»مردلة دوم قرائت شعر، خوانش 

آورد و نهایتاً ماتریس یا شبکة شعر را کیه همیان گیزارۀ بنییادیظ      های پنهان روی می رود و به کشف دلالت سطح معنا فراتر می

(. اییظ خیوانش از بیالا بیه پیاییظ اسیت و       6-5  1984گیردد )ریفیاتر،    دهد و موج  وددت شعر می شعر است تشخیص می

 رویکردی رمزگشایانه دارد.

های غیردستوری  ر برای پرداختظ به جنبهدرک معنای یک شعر فقط به توانایی زبانی نیاز دارد  دال آنکه در تفسیر یک شع

شود، ریفیاتر بیه بررسیی     های شعر منجر می آن نیاز به توانش ادبی خاص است. در مردلة خوانش ناپویا که به شناخت دلالت

هیای   منیومیه »و « انباشیت »دهید و سیپس فراینیدهای     فرایند غیردستوری بودن و خروج از هنجارهای زبانی عطف توجه میی 

 (. 85  1390لو،  آورد )نبی  ا پدید میر« توصیفی

هاست که دارای عنصر معنایی مشترک هستند و در متظ شیعر ازطریین معنیابظ بیه هیم متصیل        ای از واژه زنجیره« انباشت»

شود که ازطرین عنصر معنایی واددی کیه   ای از کلمات مواجه می (. خواننده نخست با مجموعه25/ 2  1397شوند )پاینده،  می

بیه   رسید، باتوجیه   های مختلف شعر میی  تدریج که خواننده به بخش شوند. به گوییم، به هم مرتبط می می« معنابظ مشترک»به آن 
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تیر اسیت بیه جیا      یافته تر و سازمان هایی که پررنگ ترتی  معنابظ گیرند و بدیظ مختصات معنایی واژگان، انواع انباشت شکل می

 (. 35  1978شوند )ریفاتر،  بسامد د ف می هایی با کمتریظ ماند و در عوض معنابظ می

نامه دو زنجیرۀ واژگان وجود دارد که هریک از راه اشتراک در یک عنصیر معنیایی    هم در مثنوی و هم در دکایت مصیبت

دست یافت. هرییک   «بخشندگی» و «فقر»توان به دو انباشت با دو معنابظ  در تمثیل خلیفه و اعرابی می .است باهم مرتبط شده

اند که با دو معنابظ متیرادف هسیتند و در پاییان، ییک مجموعیة وادید ایجیاد         آمده ها از واژگان و کلماتی پدید از ایظ انباشت

بیه  « بخشیندگی »اشاره به علم و معرفت مقدود بشری و انباشیت  « فقر»به نمادیظ بودن زبان عرفانی، انباشت  کنند و باتوجه می

نامه کمتر از مثنیوی   دال به دلیل طرح سادۀ داستان، وجود لغات زنجیرۀ واژگان در مصیبت گردد. باایظ بازمیعلم لایتناهی دن 

نیاداری و  »تیوان دریافیت غالی  کلمیات مثنیوی گیرد مفهیوم         میی « فقر» شده در زنجیرۀ  است. از راه مقایسة واژگان انباشت

واژگیان،   اییظ   از  آگاهانه  ای  مولانا با استفاده  هستند.« ققطی» مقور گردند  دال آنکه واژگان منتخ  عطار دول می« نیازمندی

ها بر  تر کرده است. او جدال زن و مرد عرن را داصل فقر دانسته است که امری طبیعی است. غال  نزاع مسئلة فقر را ملمون

آن فقر همیشه وجود دارد، دال آنکه  نمایی داستان شده است. علاوه بر سر مسائل مادی است و دقت به ایظ امر باعث دقیقت

و منعکس کنندۀ   اخ  شده زندگی   ققطی امری همیشگی نیست و ممکظ است هرازچندگاهی رخ دهد. تمثیل م کور از مقیط

نامه ایظ  گیرد. در مصیبت های اجتماعی است و ناخودآگاه از مفاهیم مقسون سراینده و مقیط زندگی او سرچشمه می واقعیت

رسد نسبت به عطار، از جهان  و عواطف مولاناست که به نیر می  گونه فضاسازی تجارن شود. دلیل ایظ شاهده نمیفضاسازی م

 تر دارد. بیرون شناختی دقین

 
 نامه در حکایت خلیفه و اعرابی از مثنوی و مصیبت« انباشت». مقایسة فرایند 1

 

دریافت هم مولوی و هم عطار با ترسیم دو تیپ اجتماعی در پی  توان نکتة مهم دیگر آنکه از راه مقایسة ایظ دو زنجیره می

داند و هرگیز   منزلة آن بهشتی می سو اعرابی که آن تلخ و بویناک را به اند. از یک ایجاد نوعی تبایظ میان دو دالت عرفانی بوده

«مثنوی»  

 فقر و مذلّت

آن گرم 
 بویناک

نی اشکم 
 تهی

ننگ  
 درویشان

نانخورش 
 دردو اشک

 کوزه مان نَه

لحاف 
 ازماهتاب

«مصیبت نامه»  

 جود و بخشش

 مکرمت

 دیناری هزار

هدیه 
 نیکوسرشت

 خلعت شریف

 آینه انعام

«مثنوی»  

 جود و بخشش

مظهربخشای
 ش وهاب

بحرگوهربخ
 ش

 قبله حاجت

افرازنده  
رایت کرم و 

 داد

 دریای کرم

 صدرجنان

«صیبت نامهم»  

 فقر و مذلّت

 ققطی

 مردارخوارگی

 شورستان

 بلا

بی زادو  
 توشگی

 هوای پرغبار
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برد غاییت   ان اسیر است و گمان میمنزلة بنده ای است که علم و معرفت اندکش در کوزۀ دو برد و به گمان بهتر از آن را نمی

ای  پندارد بضاعت اندکش والاتریظ هدیه نزد خداوند است واز دیگرسو خلیفیه  و نهایت همان است که او در اختیار دارد و می

یتنیاهی  که همان اتّصال به علم لا -نوازد و مسیر دجله را می یابد. او را مازاد بر قرار  بخشنده که به فراست دال اعرابی را درمی

نمایاند. نکتة دیگر اینکه هریک از ایظ زنجیرۀ انباشت گروهی از کلمات یا عبارات را با هم مترادف کرده  به او می -خود است

زاد و توشگی با ققطی، عرییانی، نیه بزمیی نیه       بی»نامه  توان گفت در نیام نشانگانی ایظ شعر در مصیبت نوعی که می است  به

کنندۀ یک تصویر است و در زنجییرۀ انباشیت دوم،    شورستان، آن گرم و بویناک و سموم نیز تداعی»و مترادف هستند « ای ناقه

 .گر مکرمت خلیفه است نیز تداعی« خلعت، دیناری هزار و ماءالجنه»

 ای متصل و منسجم از کلمات یا عبارات است که گیرد ییک واژه   بر روابط مفاهیم ناهمپایه و منیومه منیومة توصیفی مبتنی

ای از واژۀ هسیته هسیتند. اییظ منیومیه      گیر جنبیه   اند، با هم ارتباط دارند و هریک تداعی عنوان هسته به یکدیگر متصل شده به

رود و هرییک بنیابر طیرح ذهنیی شیاعر ییا        تواند متشکلّ از تعدادی واژه، اظهارات و تصاویری باشد که در متظ به کار می می

(. در منیومة توصیفی رابطة مجازی است و از کیلّ بیه جیزء    117  1389کند )برکت،  ینویسنده بر اجزایی از یک کل دلالت م

(. در منیومیة  2/2  1397شود  اما در انباشت، ارتباط ایظ واژگان، اظهارات و تصاویر براسیان تیرادف اسیت )پاینیده،      بیان می

کنید و   اند، تابعی از خود می مقور آن جم  شدهصرادت ذکر نشده، تمام واژگانی را که گرد  توصیفی، واژۀ هسته که در متظ به

 آورد. شکل یک صورت فلکی همراه با هسته و اقمارِ آن درمی به

 بسییار  معنیایی  شید،  خواهید  اشیاره  نییز  ایظ از پس چنانکه شاهی و توان دریافت خلافت می« خلیفه»با مطالعة اقمار واژۀ 

 تعیالی  و کمیال  نمیاد  غالباً شاه برآن علاوه. است خداوندی علم دریای معنای به و دارد اجتماعی و سیاسی نهاد یک از تر وسی 

. رسیند میی  خودآگیاهی  و خودشناسی به درنهایت و کنندمی سفر شایسته سلطانی یافتظ برای مرغان ،الطیرمنطن در مثلاً است 

 و زشت و م مظ گبر و مخلوقات، همة درگاه درگاهش و است آزاد گرایی تعلنّ و تعصّ  و بند و قید از مثنوی داستان شهریار

 جیواهر  در صورت اهل»است  برگزیدگان به متعلنّ که بهشت مانند نه است  همگانی خورشید هموون آن فراگیری و زیباست

 دوبیاره  دیاتی به که دردالی بازگشت  خانه به دریا راه از مثنوی در. بود معنا اهل مرد اعرابی. «یافته معنی بقر معنی اهل/ بافته

 .  (24  1388خسروی،  و آقادسینی)بود  رسیده است، خودشناسی همان که

اسیت. مولانیا بیا    « زن اعرابی»نامه بیشتر دارد و آن فلک و اقمار مربوط به  منیومة توصیفی در مثنوی، یک فلک از مصیبت

افزوده و توانسیته اسیت داسیتان را    ها  کردن داستان و طرح مطال  جدید به تعدّد شخصیت استفاده از دضور زن سوای ج ان

مندی و وددت روایت شود. اقمار هستة صورت فلکی  مطابن میل خودپیش ببرد  پیرنگ داستان را گسترش دهد و باعث نیام

اسیت، دلالیت بیر بعید     « زن، بوالقزن و سیرانجام دلربیا   عقل، ره گری، کم زاری، شناعت، چاره»زن که داوی واژگانی هموون 

 داستان ایظ در. یابدمی ظهور مرد وجود در نفی آنیمای و مثبت آنیمای شکل دو به زن یونگ، شناسی روان د. دردوگانة زن دار

 آنیمیای  مصداق یافت، ظهور فریبنده ولی زیبا زنی صورت به و شد منفی هایویژگی به متصف یا طم  و نفس نماد زن هرگاه

 روان درآمید،  مثبیت  آنیمیای  هیئت در اینکه از پس. است مثبت شد، آنیمای نگریسته او به سازنده با دیدی هرگاه و بوده منفی

 بتوانید  بایید  میرد . اسیت  فقیر  از رهیایی  و خلیفه به اعرابی رسیدن همان کمال و وددت ایظ. رسدمی کمال و وددت به مرد

 وسییلة  بیه  که تعارضی. برسد عرفان در مطلون کمال به و سازد سرکون را منفی و دهد تشخیص را مثبت نیروهای هوشیارانه

 آن انطبیاق  و جی ابیت  باعیث  داسیتان  در آن انعکیان  و است یونگ نیریة بنیادی اصول از گرددمی داصل مرد وجود در زن
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 . (25  همان)گردد می انسان واقعی بادیات

 
 

 خلیفه و اعرابی در مثنوی مولوی« های توصیفی منظومه». فرایند 2

 
 نامه خلیفه و اعرابی در مصیبت« توصیفیمنظومه های ». فرایند 3

 اعرابی

 قناعت

اشکم 
 تهی

 مارگیر

 مفلس

 ناخوشی

دردو 
 رشک

 گدا

بیت 
 العنکبوت

 خلیفه 

 اکرام

نای  
 ردمان

آن 
 دیوان

 داد

 خزینه

 نقی 

 خلعت

 باخبر

 زن اعرابی

 چاره گری

 شناعت

 زاری

 بوالقزن کم عقل

 ره زن

 دلربا

خلیفه 
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 مکرمت

 فراست

 انعام

 شکار

 خلعت

سائل 
 همراز

تعجیل در 
 بخشش

 وس 
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 . هیپوگرام و شبکة ساختاری شعر 6

های توصیفی باید به کشف تداعی واژگانی و مفهومی و در نهایت بیه   خواننده پس از استخراج و تقلیل انباشت و منیومه

موضوعات کلیدی است که در متظ شبکة ساختاری شعر دست یابد. ایظ تداعی واژگانی و مفهومی)هیپوگرام( همان موضوع یا 

شعر بیانی گسترده، مکرّر یا غری  و ناآشنا دارد. خواننده ضمظ فرایند تفسیر در مواجهه با موانی  غیردسیتوری نیاگزیر اسیت     

کند. آنوه سرانجام باید کشف شود ییک   های غیردستوری متظ را تبییظ می تری از معنا را آشکار کند که جنبه سطح دوم و عالی

طور  (. ایظ ماتریس را فقط به83  1387تواند به یک جمله یا دتی یک واژه کاهش یابد )سلدن،  یس ساختاری است که میماتر

هیا   هیا ییا هیپیوگرام    صورت کلمه یا جمله در شعر وجود ندارد. شعر ازطرین رواییت  توان استخراج کرد  زیرا به غیرمستقیم می

 (.86  1391لو،  ارتباط است )نبی)موضوعات کلیدی( با شبکة ساختاری خود در 

« و نیاچیز بشیر    معرفیت جزئیی  »توان گفت ماتریس یا خاستگاه دکایت م کور  و اعرابی می  براسان تقلیل تمثیل خلیفه 

مقدار و ناچیز است. ایظ خاستگاه در منیومة عطار قیدری تغیییر شیکل داده و     که در قیان با علم لایتناهی پروردگار بی  است

ترتیبی که توصیف شید، ازطریین فراینید بسیط گسیترده شیده        و سپس به  شکل طاعت مقدود بشر ذکر شده قرایظ به به باتوجه

یافته  توان فرایند دستور زبان را بر متظ تعمیم داد  به ایظ شکل که روایت را به شکل جمله ای بسط شناسی می است. در روایت

گیردد   میی   منزلیة فعیل تلقیی    منزلة صفت و اعمال آنان بیه  های آنان به یژگیمانند اسم، و ها به در نیر گرفت که در آن شخصیت

عیلاوۀ   یافته هستند که دارای اجزای گوناگون جمله به شکل یک جملة بسط های مثنوی به (. اغل  داستان251  1382)ادمدی، 

رابی و خلیفیه شیاهد آن هسیتیم کیه     به اقمار هر منیومه در روایت اع (. باتوجه193  1395جملات متعدد پیرو هستند )نجفی، 

ای اسیت کیه بیر فعیل      گونه مانند یک اسم در یک جمله هستند. دستور زبان ایظ روایت به هریک از ایظ دو شخصیت اصلی به

تریظ عنصر روایت اسیت   تر است. در دکایت م کور، اعرابی مهم کمتر تککید شده، اما صفت در آن به نسبت سایر اجزا پررنگ

نامیه   چرخد. اعرابی در داستان مثنوی نماد عقل جزئی و در مصییبت  جمله است، تمام روایت دول و دوش او میو چون نهاد 

ترتی  بیا قیراردادن هرییک از     نماد طاعت مقدود بشر است. پس از آن مدلول اصلی روایت اتصال به عقل کلی است و بدیظ

 نمیاد  را زن خود شرح در کند. نیکلسون ایت گسترش پیدا مییابد و رواجزای روایت در جایگاه خود خاستگاه اصلی بسط می

 (67  1391 نیا، رامیظ) داند می عاقله نفس را او شوی و دیوانی مشتهیاّت به اماره نفس

 

 نگاشت ازطریق تعیّن چندعاملی، تبدّل و بسط . گشتارهای یک کمینه7

تعیظ چنیدعاملی،  »ها و با پیروی از سه قاعدۀ  نگاشت کمینهدلیل ترکی   چنانکه پیش از ایظ نیز گ شت خاستگاه هر شعر به

نقل قولی مرسوم و رایج، عباراتی پرکاربرد ییا  « نگاشت کمینه»شود. بنابر نیریة ریفاتر منیور از  به شعر تبدیل می« تبدّل و بسط

ف است. تفصیل یک واژه ییا جملیه   های متعار های فرهنگی یا تداعی تعبیری متداول در زبان عوام است که تقریباً مشابه کلیشه

هیای تعییّظ    شیود. بیا تشیخیص و تقلییل مصیداق      نگاشت ها موج  سرودن شعر میی  ای از کمینه به همراه استفاده از زنجیره

 های هر شعر را به دست آورد. نگاشت توان کمینه چندعاملی، تبدّل و بسط می

نگاشت سروده شده است که با تکمل در بندهای هیردو منیومیة مثنیوی و     گرد مقور چند کمینه« خلیفه و اعرابی»دکایت 

 بدیظ شکل قابل تشخیص است    نامه به ترتی  مصیبت

 در مثنوی:
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 د.شو   عقل جزوی تا زمانی که به عقل کل نپیوسته، اسیر وساون نفسانی است و از سوی او سرزنش میبند اول:  

 معرفت اندک خویش را که در کوزۀ دوانّ اسیر است، به معرفت دقیقی متصل سازد. جزوی درصدد است   عقل بند دوم:

 برد. کران خداوندی به ناکارآمدی معرفت مقصور خویش پی می پس از اتصال و رؤیت علم بیبند سوم: 

 نامه:  در مصیبت

 بندۀ گناهکار با طاعت اندک خویش در پی دریافت بخشایش و تلطف دضرت دن است. بند اول:

 به او یادآور شود. آنکه دقارت او را پ یرد، بی خداوند اشک و طاعت قلیل او را میبند دوم: 

قالی  عبیاراتی    و در وادد در اشکال گوناگون  ای  مایه یا مضمون مکرر است که مبیّظ ایده نوعی بظ ها به نگاشت-ایظ کمینه

های مختلف شعر در پیوند با یکدیگر ایظ ایدۀ مرکیزی را   ای و القاکنندۀ یک هستة معنایی یا خاستگاه وادد است. بخش کلیشه

 کند.  در قال  تصاویر گوناگون القا می

ییت اصیلی   پیردازد و در خیلال دکا   هیا میی   های مولوی با عطار آن است که مولانا بیه بسیط رواییت    تریظ تفاوت از عمده

افزاید که د ف آن خللی در رونید رواییت    ای و تفسیر به غنای دکایت می های درونه کند یا با ذکر داستان توضیقی اضافه می

ای در آاار او قابیل دی ف    مایه کند و هیچ نقش کند. برعکس، عطار برای بازگویی دکایت به ابیاتی معدود بسنده می ایجاد نمی

تریظ شگردهای مولانا برای بسط رواییت اسیتفاده از    د در پیرنگ داستان ضروری است. از عمدههای موجو نیست و تمام کنش

هیای آزاد نشیانة    ماییه  شود. دضیور اییظ نقیش    مایة ادبی دکایت تقویت می ترتی  درون هاست که بدیظ وسیلة کنش گفتمان به

 پیی  در اعرابیی  زن کیه  دکاییت  از بخشیی  در یمثنیو  دکایت فرد او در تفصیل و پرداخت داستان است. در توانایی منقصربه

داده  انجیام  گ شیته  و آینیده  بیظ که درکاتی با داستان، دیگر قسمت هر از بیش مولانا است، خلیفه نزد رفتظ برای مرد ترغی 

 آینیده  و گ شیته  در داستان طرح میان است توانسته ترتی  بدیظ و کرده اابت زمان کارکرد از استفاده در را خود توانایی است،

 . (211  1386 دیگران، و زاده غلامقسیظ) کند ایجاد تلفین

 دارالخلافیه  بیه  مرد شدن راهی آن داصل که یافته اختصاص شوهر و زن وگوی گفت به بیت220 داستان، ابیات مجموع از

 بیازگو  داسیتانی  هیای  شخصییت  وگوهیای  گفیت  خلال در را خود تفکّرات و است متفکّر اینویسنده مولانا آنکه دلیل به. است

 هیای  صیقنه  و توصییفی  هیای مکیث  باعیث  موضیوع  ایظ و هستند ترطولانی معمول دد از عموماً وگوها گفت لاجرم کند، می

 تشیبیه  میارگیر  بیه  افسیونگری  و ریاکیاری  در را او و تیازد می مرد به زن که بخشی در المثل فی. است شده داستان در نمایشی

 .(213  همان) است مشهود م کور امر کند، می

هیا در زبیان مورداسیتفاده در شیعر بیه ذواّتیی خیارج از شیعر ارجیاع           آن است که دال« تعیّن چندعاملی» . منیور از7-1

شود که ارتباطات میان اجزای آن درونی و معطیوف بیه خیود اسیت. در دو      ای معنایی می دهند، بلکه باعث پیدایش شبکه نمی

 های شعر م کور ارجاع هایی خارج از متظ شعر، بلکه به سایر دال شعر خلیفه و اعرابی نه به مدلول های دکایت مدنیر نیز دال

آورند  مثلاً اعرابی نه به فردی کیه تیاکنون آن گیوارا    می وجود های مشخص را به جهت مداری بسته از نشانه دهند و بدیظمی

زئی و خلیفه نه شاهی کریم که بیه فراخیور دیال اعرابیی آن گیرم      ای با علم و معرفت اندک و اسیرعقل ج ندیده بلکه به بنده

پ یرد، بلکه برطبن متون عرفانی که دارای زبانی نمادیظ اسیت و نییز شیواهد میتظ، پروردگیاری اسیت کیه         بویناک را از او می

 کران دانش خویش متصل سازد.  پ یرد تا معرفت جزئی او را به دریای بی طاعت قلیل بندۀ خود را می

خلیفیه نییز در نتیجیة تعییّظ     « همسر اعرابی، کوزه، آن گرم بویناک، بغداد، دجله و همراهیان »های دیگر شعر هموون  الد
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 .کنندمی های ایظ شعر ارجاع های متعارفشان، بلکه به سایردال ها در نیام مداربستة نشانه چندعاملی نه به مدلول

 نامه مصیبت  دال مثنوی معنوی  دال

نهاد  خوش عقل  خلیفه

نس  ی شنگ  خوش

قرار و سکون ی کوار  بی

ی استاد اصولی ی گنج 

 مخفی ی باغبان ی دریا

  مأمون

 

 جان عالم

عقل جزوی ی بوی گل   اعرابی

 ی بانگ قمری ی شکوفه

صد هزار عقل ی   اعرابی

 درویش دن

 ------------  ---------- درص و طم   زن اعرابی

 ------------  ---------- کل عالم –تظ مقصور   کوزه

 اشک ی شبنم  آب گرم بویناک ادراکات -دوان شور   آب گرم بویناک

  دجله

 

خوبی دضرت دن ی 

 بقر صدق

 -----------  فرات

اهل معنی ی خاک   همراهان خلیفه

دهندۀ آن  -خضرا

خوان ی  ذوقناک ی فقه

 قوم آراسته

---------  ----------- 

 ------------  --------- گلستان ی بهشت  بغداد

 ------------  ---------- های ریگ ذره  بادیه

 

 در حکایت خلیفه و اعرابی« تعیّن چندعاملی». مقایسة 4

آورد که عناصر معنایی معینی در متظ هردو  های یادشده ایظ ادسان را در هنگام خوانش به وجود می تعیّظ چندعاملی دال

کنید.   و مرتبط است و خاستگاهی یکسان را به ذهظ متبادر می  های مشابه نگاشت اند. ریشة ایظ عناصر در کمینه شعر تکرار شده

نیوازی   اکرام و بنده»و « دقیر بودن پیشکش مرد عرن»ایجاد ایظ تعیظ چندعاملی مقوم تبایظ بنیادیظ شعر بیظ دو مفهوم اصلی 

 است.  « خلیفه

عنوان خلیفه ذکر کرده، دال آنکیه مولیوی از      نشانة ذات دن است. عطار در ایظ تمثیل نام مکمون را بهشاه در مثنوی اغل

نقل آن پرهیز کرده است. ایظ امر علاوه بر آنکه به ایظ دلیل است که مکمون نزد مخالفان معتزله به تمیایلات فلسیفی منسیون    

(، م یید آن اسیت   430  1374کون،  شده است )زریظ یظ نگریسته نمیتقس چشم  به  ددیث  و اصقان   و در نیر متشرعه  بوده

کند تا ایظ معنا را منتقل کند  زیرا عرفیان مقیدود بیه زمیان و مکیان       که مولانا تعمداً خود را در بند نام افراد و مکان اسیر نمی

 شمول است. خاصی نیست و جهان

ن است که بیا خیاک او درآمیختیه اسیت. غییر از آن نمیاد دگردیسیی و        تریظ اجزای آفرینش انسا از عناصر اربعه و از اصلی« آن»

تجدیددیات است. مولوی از ایظ واژه برای بازنمود مواردی هموون جهان رودانی، آن خوش، سخظ میدعیان، آن شیور، معرفیت،    

 موجیود  آن. است آن گردد،می مقصد به او وصول مایة و برد می خلیفه نزد اعرابی که ای دقیقت عشن و... استفاده کرده است. هدیه

 کیه  اسیت  دقیقی علم نهایت بی دریای آن، ایظ منشک. است ناچیز بسیار دریا با قیان در که است نیکی و معرفت دانایی، نماد سبو در
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 ادبییات  در و اسیت  دییات  آن از دیگر تعبیری که آن . ایظ(2744ن /مثنوی)«رسان دریا بدان گوهر آن یارن». شد متصل بدان باید

 جاودانیه  آن میدد  بیه  و یابید می را آن کامل انسان که است رودانی و معنوی شناخت و معرفت درواق  دارد، گسترده کاربردی عرفانی

 و همگیانی  ردمیت  نتیجیة  رو ازاییظ  اسیت   بیاران  از داصل مثنوی در داستان آن. است باطظ تصفیة و دیات تجدید رمز و شودمی

را گیاهی شییریظ   « آن»گیویی شیده اسیت.     داستان دچیار تنیاقض   . عطار در نقل(24  1388 خسروی، و آقادسینی) است دن فراگیر

 (.7383( و گاه آن را گندیده و بویناک توصیف کرده است )ن 7370هموون شکر دانسته )ن

 اسیت  معرفت و علم مقل و جسمانی قال  و تظ نماد سو یک از است. سبو« کوزه»نامه ذکر نشده  دالّ دیگر که در مصیبت

  است عالم کلّ نماد دیگر سوی از و

 پسیییییر ای دان سیییییبو را عیییییالم کیییییل

 مییییا مقصییییور تییییظ کییییوزه  آن چیسییییت

 

 سیییر بیییه سیییر خیییوبی و علیییم از بیییود کیییو 

 مییییییا شییییییور دییییییوان آن او انییییییدر

 (2720و  2873ن  مثنوی،)                        

 است، کبیر عالم در آنوه و است کبیر عالم جهان و صغیر عالم انسان زیرا ندارند  تضادی عرفانی عمین فرهنگ در دو ایظ

 . (25  1388 خسروی، و آقادسینی) هست نیز صغیر عالم در

شرط وصول به مواجید و اذواق صوفیانه و عبور از عقبات نفس است و تا زمانی که سالک ایظ راه صیع  را طیی   « بادیه»

ابی که تا زمانی که از بیابیان بییرون نیامید از ادیوال شهرنشیینان و دجلیة       ها مقروم خواهد ماند. مانند اعر نکند، از دریافت آن

 (.936  1390پرآن خبرنداشت )فروزانفر،

 ناخودآگیاه  مقتوییات  سفر. دهدمی نشان را کمال به رسیدن برای انسان کوشش و است تعالی نماد یونگ دیدگاه از «سفر»

 بیه  آن خلال در نوآموز که است سفر تنهایی سفرها ایظ تریظرایج. شوند فعّال تا بردمی خودآگاه به را هاآن و کندمی آشکار را

شیر   و خییر  سیفر  خان، هفت پهلوانان فریدون، کیخسرو، سفر ،الطیرمنطن در مرغان سفر. شودمی نایل نیز مر  طبیعت کشف

 باید درویش مرد نیز داستان ایظ در. رسانندمی خودآگاهی و کمال به را مسافران که سفرهاست ایظ از هایینمونه پیکرهفت در

  کند سفر خلیفه به رسیدن برای

 عییییرن مییییرد آن برداشییییت سییییبو پییییس

 

 شییی  و روز کشییییدشمیییی شییید سیییفر در 

 (2741 ن)                                            
 

 بیه  رسیدن برای و مقصود به رسیدن راه در باید سالک که است هاییسختی نماد بیابان. گ ردمی بیابان از کمال سفر مسافر

 دشیوار  آزمیونی  و کند کشف را مر  خودشناسی سفر در باید انسان. کند تقمل -است دوباره تولدی درواق  که -خودآگاهی

 میر   و گ ردمی است فراوان آن در دزدان بیم که سوزان بیابانی از هم درویش. دست یابد دوباره دیاتی به تا سرنهد پشت را

 اسیت،  مردلیه  اییظ  از میرد  گ ر نگران که( اعرابی زن)او  خردمند آنیمای و برسد معرفت و خودآگاهی به تا کندمی کشف را

 . (24  1388 خسروی، و آقادسینی)دارد برمی دعا به دست او ماندن در امان برای

گیردد تیا    ای ادبی تعیدیل میی   کلیشههایی از یک عبارت رایج یا  فرایندی است که در خلال آن قسمت« تبدّل »تبدّل:  7-2

دهد  زیرا اییظ   ازطرین معنای کلّ آن عبارت یا کلیشه، ترکیبی جدید داصل شود. شاعر با ایظ شگرد دوزۀ معنا را گسترش می

زبانی شاعر است، بیه خواننیده    دستکاری   داصل  یافته به غیر از معنای نخست خود معنایی جدید را که عبارت یا کلیشة تبدیل

سازد. برخی ازنمونه های تبدّل در  ها و تفکر اصلی یک شعر متوجه می نگاشت کند و توجه خواننده را به سمت کمینه نتقل میم

 چنیظ است « خلیفه و اعرابی»منیومة 

(. مولیوی در ابییات   1/2284)مثنیوی   « گر بخواهم از کسی یک مشت نسک/ مر مرا گوید خمش کظ مر  و جسیک . »1

آه »المثیل   پردازد، درواق  از مفهیوم ضیرن   شان می آنجا که از زبان زن اعرابی به ترسیم چهرۀ فقیرانة زندگیآغازیظ دکایت و 

نیز قابیل رؤییت   « قرار مرد شد از ناتوانی بی»نامه و در مصراع  بهره گرفته است. ایظ مفهوم در مصیبت« نداریم با ناله سودا کنیم



 143/   فرشته مقجون / نامة عطار مثنوی مولوی و مصیبت« خلیفه و اعرابی»کاربست نیریة مایکل ریفاتر در خوانش و مقایسة دکایت 
 

پیردازد   ثنوی و زمانی که مرد عرن در پاسخ مشاجرۀ زن خویش به سرزنش او می(. در ادامه در م7360نامه/ ن است )مصیبت

را « اگر یار شاطر نیستی بار خاطر مبیاش »( صورت دیگری از2343/ 1)مثنوی  « گفت ای زن تو زنی یا بوالقزن»و در مصراع 

 کند.  دیظ سرزنش زن نقل می

ای  پردازد و معتقد است اگرچیه فقیر چهیره    فقر و قناعت می .در دیظ بقث و جدال اعرابی با همسر خود، مرد به برتری2

زانکه درویشان ورای فقر و »رسد که سایریظ از درک و دریافت آن عاجز هستند   الوصف فقیر به جایگاهی می موجه ندارد، م 

عت توانگر کنید میرد   قنا»(. ایظ ابیات و تقسیظ فقر، گسترش معنی 1/2353)مثنوی  « ای دادند ژرف از ذوالجلال مال / روزی

 معنی که درویشی و قناعت مایة عزت و ارجمندی است. است  بدیظ« را

ای  گییرد و بیه گمیان آنکیه هدییه      ای از آن بویناک برمیی  . در بخشی از داستان که اعرابی به توصیة همسر خویش کوزه3

چنیظ آبش نیایید نیادر    است و گوهر است/ ایظش پر زر  گر خزینه»آورد و به تعبیر زن عرن  بهشتی است، آن را نزد خلیفه می

است. عطار نیز به تشریح ایظ معنیا آنجیا کیه اعرابیی     « پای ملخ به بارگاه سلیمان بردن»(، یادآور تمثیل 1/2707)مثنوی  « است

آبیی   گفت چیست آن هدیة نیکوسرشت/ گفت ماءالجنه»بیند و در بیت  اش را در قیان با عالم مقدود خود ارزشمند می هدیه

 ( پرداخته است. 7370نامه   )مصیبت« از بهشت

رویی بسییار پی یرای او    بیند. نقیبان خلیفه با گشاده رسد، دنیایی جدید می . در مثنوی اعرابی زمانی که به بارگاه خلیفه می4

ر قییان بیا آنیان نیاچیز و     پردازد و خود را د نواز و همراهان خلیفه می های روح شوند. اعرابی به ستایش آن بارگاه و زیبایی می

المثل  (، ایظ تصویرها یادآور ضرن1/2781)مثنوی  « های اشخاص بشر تا زنید آن کیمیاهای نیر/ بر سر مس»بیند.  مقدار می بی

 است.« آن ذره که در شمار ناید ماییم»

ه کند و سیپس هرییک از   تر تجزی سازد تا ایدۀ مقوری شعر را به عناصری کوچک   قاعدۀ بسط شاعر را قادر میبسط 7-3

توان تباینی را کیه مییان دو مفهیوم ققطیی و      آن عناصر را جداگانه بپروراند. در دکایت م کور نیز با استفاده از ایظ قاعده می

تر تقسیم کرد  سپس هر قسیمت را   هایی کوچک یا مشخص تقفة ناچیز اعرابی و بخشندگی خلیفه ایجاد شده است، به قسمت

دلییل آنکیه همگیی مبییّظ ییک        اند، بیه  ترسیم کرد. با آنکه هریک از ایظ تصویرها جداگانه پرداخته شده شکل تصویری جدا به

پیوندی مضمونی دانست. چگونگی بسط اییظ تبیایظ بیه ایماژهیای پیونید در       ها را دارای هم توان آن مضمون وادد هستند، می

 دکایت اعرابی و خلیفه به قرار زیر است 
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دریافتظ مامون دال . 1
 اعرابی رااز روی فراست
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گرفتاری درچنگال . 2
 ققطی و خشکسالی

آن های آشامیدنی تلخ . 3
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 «نامه مصیبت»خاستگاه حکایت خلیفه و اعرابی در « بسط». فرایند 5

 
 خاستگاه حکایت خلیفه و اعرابی در مثنوی« بسط». فرایند 6

 

روایت مثنوی مبیّظ واقعیت اختلاف مشایخ در ترجیح فقیر و غنی است. علاوه برآن با بررسی بنیدهای موجیود و تقلییل    

 و مردان دست یافت  زن نماد نفس است و میرد نمیاد عقیل. از    های شخصیتی زنان توان به تفاوت ها می وگوی شخصیت گفت

    هاست بیت مادر نفس مولانا نیر

 شماسییییت نفییییس بییییت هییییابییییت مییییادر

 

 اژدهاسییت بییت ایییظ و مییار بییت آن زانکییه 

 (772 ن/ اول دفتر)                                 
 

 در آنکیه  دیگر. است م نث نفس واژۀ واژه، جنسیت و عربی زبان ساختار در  جمله آن از. است ناشی از دلایل بسیار شباهت ایظ

 و سیمبلیک  وجیوه  سیوم  اسیت   داده طیلاق  را او آن از رهایی برای عارف که شده ترسیم ای عجوزه شکل به اغل  دنیا عرفانی متون

 در. کشیت  زن خاطر به را هابیل قابیل. اند دانسته آدم اوُلی ترک سب  را دوا. است تاریخی تلمیقات در نفس و زن مشترک هایزمینه

 نفیس . انید دانسیته  میرد  چیپ  دندۀ از را انسان آفرینش نیز خلقت های افسانه از برخی در. اندکرده انگیزی فتنه زنان لوط و نوح داستان

 گویید، میی  نفیس  هرچیه . گیردمی بالا دو آن میان کشمکش. کندمی ایجاد او در شوری. بردمی یورش عقل بر عسرت و تنگی دلیل به

 ،(دنییوی  هیای آرمان ساختظ عملی به شوهر ترغی )طم   و درص هموون صفاتی. ورزدمی ابا آن انجام از دهد ومی رد پاسخ عقل

نیادانی   و جهیل  ،(نگییرد  آرام نگیردد،  مسیتقر  جیان  و دل در تیا  کیه  است بدی به امرکننده بسیار نفس اماره نفس) پافشاری و اصرار

 از سیرانجام  . او(95و 94  1391 دکیمیا،  و سیف) است زن و نفس مشترک وجوه( دجله وجود و خلیفه بارگاه عیت از زن ناآگاهی)

 سیوی  بیه  را آنیان  اتقیاد  و آمیزش ایظ. است نفس و عقل امتزاج و اتقاد به رسیدن و دوگانگی بعد به ایظ از .شودمی وارد نیستی در

 .  (87  همان)کند  می عازم کامل و واصل پیر یا درگاه دن بارگاه به رسیدن مقصود

گردانید  اییظ بیدان معناسیت کیه       مولوی در روایت خویش اعرابی را برعکس عطار نه از راه بادیه بلکه از راه دجله بازمی

شیود و درصیدد اسیت او را تربییت کنید و بیه کمیال برسیاند و          خلیفه در ایظ داستان مرشد و مربی اعرابی نیز مقسون میی 

دهید تیا دییدۀ بیاطنش      او را در جهل ناشی از مقدودیت خویش رها سازد. بنابرایظ او را از راه رودخانه عبور میی  خواهد نمی

نیری که آفت سلوک است، رها شود و دقارت قطرۀ خویش را در قیان با عیمت درییای وجیود کیل     گشوده شود و از کوته
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رسیدن اعرابی به 1
دارالخلافه بامشقت 

پ یره شدن همراهان . 2 بسیار
خلیفه اعرابی راباروی 

بی تابی اعرابی پس . 3 گشاده
 ازدیدن دستگاه خلافت

پرکردن سبوی اعرابی .4
توصیه خلیفه مبنی .5 از زر به وسیله خلیفه
بربازگشت عرن ازراه 

 دجله
شرمساری اعرابی پس .6

 ازدیدن پرآبی دجله
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 (.  430  1374کون،  بهتردریابد )زریظ

برد. برخلاف عطار که گفتگو در دکاییات   وگو به پیش می وسیلة گفت های خود عمل داستان را به نمولوی در غال  داستا

وگیو موجیود اسیت. نخسیت      شود. در دکایت عطیار تنهیا دو گفیت    رنگ است. ایظ عمل باعث بسط پیرنگ داستان می او کم

هیای متنیاقض فلسیفی و     وگو اندیشیه  ل گفتای از مکمون. برخلاف مولوی که در خلا پرسش مکمون از اعرابی و دیگر پرسنده

ویژه فلاسفه و متکلّمان اسیت کیه    ها به انگیز از انسان ای شگفت کلامی را به چالش کشیده است. دالت زن و مرد اعرابی نمونه

انید و هیرکس بیرخلاف آنیان      کنند به شناخت کامل خداونید نائیل گشیته    زنند و تصور می بر تفکّرات ناقص خویش تکیه می

 (.939  1390تواند با ادراک مقدود بشر شناخته شود )فروزانفر،  دیشد، نادان است و یا آنکه دضرت دن میبین

 هیای  هیجیان  برشیمردن  از پس منطقی سیر یک در آنان مصائ  شرح و اعرابی ماجرای شرح از پس مولانا مثنوی، داستان در

 توکیّل،  قناعیت،  صیبر،  زداییی،  کینه هموون مثبتی هیجانات دقارت، و فقر و ناتوانی ادسان گناه، ادسان نارضایتی، چون منفی

 تقمیل  و ریاضیت  صیورت  در کیه  گییرد می نتیجه گونه ایظ و کندمی هاآن جایگزیظ را شادی و همدلی پرسود، تجارت نوآوری،

 .  (41  1397 رسمی، و فرد تابان) شود می ترغی  درونی هایتوانایی و نیروها تقویت به انسان که است دنیوی مشکلات و سختی

 

  نتیجه

شناسی مایکل ریفاتر علاوه بر توجه بیه زواییای مختلیف سیاختاری شیعر یعنیی انباشیت، منیومیة توصییفی،           نیریة نشانه

های پنهان شعر و تشریح مبیانی فکیری آن    دنبال آشکارکردن لایه های چندعاملی، شبکة ساختاری و چگونگی بسط آن، به تعیّظ

هیا شیعر را نیازمنید درکیت از      های میان معنا و دلالات شعر را آشکار سازد. بر ایظ اسان نشیانه  درصدد است تفاوتاست و 

وسیلة ماهیتّ ارجاعی الفاظ در خصیوص شیعر بیه     شود ابرخواننده به کند و باعث می شناختی می سطح مقاکات به سطح نشانه

 وددت برسد و ساختار آن را کشف کند.

رسید متیون عرفیانی     بودن نیریة ریفاتر، غال  اشعار با نیریة او قابل خوانش است. در ایظ میان به نیر میی  یدلیل جهان به 

تریظ آاار ادبی جهان  در زمرۀ مهم معنوی مثنویدلیل ساختار دشوار و دیریان خود مقملی مناس  برای نیریة م کور باشد.  به

ها و تناقضات رودی بشر از جایگیاهی   و نیز شناخت و انعکان پیویدگی دلیل طرح مسائل کلامی، فلسفی، عرفانی است که به

نامة عطار است. در اشیعار عطیار نییز همویون      مصیبت« خلیفه و اعرابی»ویژه برخوردار و نیازمند تشریح است. منشک دکایت 

 دلیل آمیزش با مبادث عرفانی، لزوم تفسیر و تکویل عیان است. مثنوی به

هیا   شناختی ریفاتر مبیّظ آن است که برای آن هموون سایر سیروده  براسان الگوی نشانه« و اعرابیخلیفه »خوانش دکایت 

های شعری موجود در هردو منیومه خواننده را به خاسیتگاهی مشیترک    بایست هیپوگرام و خاستگاهی مشترک یافت. نشانه می

پیردازی مولیوی بیا     شییوۀ داسیتان   شیعری و آمیختگیی   بودن سیایر فراینیدهای    دلیل پررنگ کند. اگرچه در مثنوی به هدایت می

تر یافته است، اما خاستگاه تمثیل در هردو کتان بر اسان قیرائظ   های فلسفی، کلامی و دینی، ماتریس غنا و ابعادی وسی    آموزه

مند تبدیل  ای نیام گسترش یافته و تمثیل را به مجموعه« بسط»وسیلة فرایند  است. ایظ خاستگاه به« معرفت و طاعت قلیل بشر»

جدال عقل »توان دریافت ماتریس شعر به سه موضوع مستقل   کرده است. پس از گ ر از خوانش خطی یا اکتشافی دکایت می

و نفس، تلاش عقل جزئی برای اتّصال به عقل کلّ و دقیقت راستیظ و در مردلة آخر گ ر از وادی بلا و آزمون و پیوستظ بیه  

 نامه تنها دو زنجیرۀ آخر مشهود است. در مصیبت شود. تقسیم می« عقل کلّ

سیازی و   دلییل توجیه همیشیگی بیه تییپ      بیه « انباشیت »توان دریافت، مولوی در فرایند   به هنگام مقایسة سایر فرایندها می

تیری را برگزییده اسیت. در     تیر و عینیی   هیا، بیرخلاف عطیار زنجییرۀ واژگیانی ملمیون       شناسیِ شخصیت مندی به روان علاقه

نامه دارد. او از اییظ طریین بیه گسیترش پیرنیگ داسیتان        های فلکی او یک فلک بیش از مصیبت های توصیفی نیز مدل ومهمنی
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 تر توضیح دهد. پرداخته تا بتواند تبایظ میان عقل و نفس را مبسوط
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